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 چکيده     
که کارکرد زبان را در جامعه و سياست به عنوان شكلی از کارکرد اجتماعی  ادبی است شناسی و نقدای در زبانرشتهتحليل گفتمان انتقادی، شاخۀ علمی بينا

ارسی های فدهد. بسياری از رمانکند. و زبان را به عنوان عملی اجتماعی در رابطه با ايدئولوژی، تاريخ، قدرت و جامعه مورد بحث و بررسی قرار میبررسی می
ی نويسی معاصر حضوری فعّال دارد. بررسهای داستانو سياسی جامعه پيوند يافته و در انواع گوناگون جريان ويژه رمان نويسندگان زن، با مفاهيم اجتماعیبه

شود تا سه پديدۀ هويت اجتماع، روابط از ديد فرکلاف گفتمان باعث می .های خاص خود را داراستف ويژگیهای فارسی بر پايۀ نظريۀ نورمن فرکلارمان
ردازد. پیهای زيرين متن از راه بررسی سطوح زبانی مای و فكری را به انجام رسانند. اين رويكرد به تحليل لايهنش سه کارکرد هويّتی، رابطههای دااجتماعی و نظام

رد. الگوی بررسی کرا « تبيين»و« تفسير» ،«توصيف»ی گفتمانی، بايد سه سطح های زيرين و تحليل الگولايهاين  برای کشف نظريۀ نورمن فرکلاف،بر اساسِ 
در رمان  پردازد،ن میمت یگرفتن بافت موقعيّت و مفاهيم و راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بينامتنی، به بررس که با در نظر« تفسير»انی در سطح گفتم

ماعی که حاصل قدرت و ايدئولوژی هستند مرواريد خاتون حاصل فرآيند تعامل اجتماعی است که تحليل گفتمان انتقادی سعی در آشكار نمودن روابط اجت
 دارد.

 
 .مرواريد خاتون، ی، فرشته ساریتحليل گفتمان انتقادی، نظريۀ نورمن فرکلاف، گفتمان انتقاد :كليدواژه

 مقدمه  -1

ريشه دارد. تحليل گفتمان انتقادی در آرای فلاسفۀ جديد همچون لوئيس آلتوسر، رولان بارت، ژاک دريدا، لاکان و به خصوص فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو   
هايی از زبان روی آورده است چرا که اين رويكرد به مطالعۀ جنبه شناسی گشوده است،انداز بسيار متنوّع و وسيعی پيش روی زبانتحليل گفتمان انتقادی چشم

رکس است، در که در زندگی مردم و سرنوشت جوامع نقش اساسی دارد.تحليل گفتمان انتقادی، که از لحاظ فلسفی متأثر از نظريّات ميشل فوکو و فرويد و ما
شناس خود را عنصری مسئول در برابر مسايل اجتماعی که زبانمسايل اجتماعی تغيير دهد؛ چنانر گرايی به تأثينظر دارد نگرش مخاطب را دربارۀ زبان از صورت

فرد در آن  افرادی همچون لويی آلتوسر، ميخائيل باختين و ميشل فوکو همگی به اين امر معتقدند که هويت فردی را عوامل فرهنگی بيرونی و گفتمانی که بداند.
های مذکور، ميان بخشد. بر اساس نظريّهدهد معنا میمان به عمل، رفتار، رخداد، آثار و هر آنچه که در درون يک فرهنگ رخ میدهند و گفتقرار دارد، شكل می

افراد در های مادّی است و باورها و رفتارهای و هرگونه کنشی جزئی از شبكۀ فعّاليّت وجود دارد یاباور فردی و نظام نوشتار فرهنگی رابطۀ ديالكتيكی برسازنده
های اجتماعی و تاريخ برساختی هستند و معنايی که افراد به ذهن و تصوّر افرادی که در کنش متقابل با همديگرند وجود دارد. اين افراد معتقدند که واقعيّت
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رو تحليل گفتمان از اين (.171: 1331دهند همگی حامل نوعی معناهای فرهنگی خاص هستند )ر.ک: کليگز، های اطراف خويش میها و پديدهواقعيّت
توسّط فرکلاف برای رويكردی که خودش ابداع « تحليل گفتمان انتقادی»شناختی را دارد. عنوان ترين وجهۀ جامعهانتقادی نوعی پژوهش گفتمانی است که بيش

 ای در حالادی به عنوان حوزۀ مطالعاتی پيچيده و چندرشتهرود. تحليل گفتمان انتقنموده و برای جنبشی گسترده در درون حوزۀ گستردۀ تحليل گفتمان به کار می
دهد هايی برای مطالعۀ تجربی روابط ميان گفتمان و تحولات اجتماعی و فرهنگی قلمروهای مختلف اجتماعی در اختيارمان قرار میها و روشرشد، نظريّه

(. 173: 1331)نک. ون دايک،   
 

 مسألهبيان  -1-1
های ر دههپردازد که دشناختی است که به رابطۀ زبان، قدرت و ايدئولوژی در جامعه میای از تحليل گفتمان در مطالعات زبانخهتحليل گفتمان انتقادی، شا   

تواند یمگيرد. ايدئولوژی حاکم بر نهادهای اجتماعی میشناسی را در برياسی، هنر و روانشناسی، فلسفه، علوم ساخير، گسترۀ وسيعی همچون ادبيّات، جامعه
زدايی هر بافتی را در قلمرو خود جای دهد. از اين جهت شفّافيّت فرآيندهای مربوط به توليد و درک معنا و ابهام تقادی استنباط شده و کليۀ متوناز تحليل گفتمان ان

فتمان ئولوژی و تأثير آن بر متن را به کمک تحليل گگران، قدرت ايدگران و تحليلشناسی انتقادی است و پژوهشاز ساير متون، هدف تحليل متن در قلمرو زبان
تحليل گفتمان انتقادی بر مبنای نظريۀ نورمن فرکلاف در پی نماياندن ارتباط ميان زبان، قدرت و ايدئولوژی است. الگوی اين نظريه  سازند.انتقادی نمايان می

 های گفتمانی و اجتماعی متن را مشخص کند. بستر تجربۀ اين نظريهها و ارزششاخصدهد که در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين اين امكان را به منتقد می
ها و مالكانی پرداخته که در حقّ روستاييان های خانباشد. فرشته ساری در مرواريد خاتون به شرح مصايب و زورگويیمی مرواريد خاتون در اين پژوهش رمان

قدرت حاکم بر نظام ارباب و رعيتی و استبداد ياغيان باعث ايجاد ساختارهای گفتمانی که اين ساختارها به نوبۀ خود  اند. روابط حاکم بر جامعه وداشتهروا می
فتمان را به ديدگی مراتب گکنند. ياغيان به عنوان کانون قدرت و ظلم و مرواريد خاتون به عنوان کانون ستمساختارهای ايدئولوژيک و گفتمانی را بازتوليد می

 .استشناسی و بالعكس شناسی و جامعهها حاصل ارتباط زبانگفتمان کنند.گسترۀ وسيع جامعه تعيين میها و روابط قدرت در ۀ ايدئولوژیوسيل
 

 پژوهش یاهالؤ س -1-2
 های اصلی که در اين مقاله مطرح است عبارتند از:پرسش

 الگو گفتمانی در سطح تفسير در رمان مرواريد خاتون حاصل چه فرايندی است ؟  .1
 روابط اجتماعی در رمان مرواريد خاتون به چه عواملی وابسته است ؟ .2

 

 پژوهش یاهفرضيه -1-3
 الگو گفتاری در سطح تفسير در رمان مرواريد خاتون حاصل فرايند اجتماعی است .. 1
 خاتون حاصل قدرت و ايدئولوژی است.. روابط اجتماعی در رمان مرواريد 2
 

 پژوهشپيشينه  -1-4
زاده و نامه و مقاله ارائه شده است مانند تحليل گفتمانی مجموعۀ يكی بود يكی نبود جمالهايی در قالب پاياندر زمينۀ تحليل گفتمانی متون ادبی، پژوهش   

معرّفی  به رويکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادیريم سادات غياثيان نيز در زاده و مهای سيمين دانشور. فردوس آقاگلتحليل گفتمان غالب در رمان
اند. تهشناختی و تاريخی به گفتمان نيز توجّه داشرويكردهای تحليل گفتمان انتقادی و بيان مفاهيم انتقادی، ايدئولوژی و قدرت پرداخته و به رويكرد جامعه

 شناسی وبه معرّفی رويكردهای متنوّع تحليل گفتمان و علل نياز به رويكرد جديد در علم زبان گفتمان انتقادیتحلیل ( در کتاب 13۳4زاده )فردوس آقاگل
داند که پرده از صورت ظاهر متون زبانی به کمک فنون شناسی انتقادی خود را موظّف میگر زبانهای آن پرداخته است. وی بر اين باور است که تحليلروش

های گروهی از نگاه ها و در نهايت متن زبانی، خواه متون مطبوعات و خواه متون شفاهی، در ساير رسانهها، جملهكرد بردارد و در پشت واژهموجود در اين روي
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 در رقم زدن سرنوشتزدايی نمايد تا مردم با درک حقايق در زندگی و اند، طبيعیها آشكار سازد، آنچه را که طبيعی جلوه دادهمردم مخفی مانده است را برای آن
ای بودن تحليل رشتهکنند، يكی تأکيد بر ميان( به دو نكتۀ مهم اشاره می13۳1زاده و مريم سادات غياثيان )چنين فردوس آقاگلگيری نمايند. همخويش تصميم

تحليل  گزينی و پرهيز از اتخاذ روش خاص دربهگفتمان انتقادی و تصريح بر رابطۀ ديالكتيک ميان زبان، فرهنگ جامعه و سياست و ديگری نوعی گرايش به 
ترجمۀ هادی  اثر ماريان يورگنسن و لوئيز فيليپس نظريهّ و روش تحلیل گفتمانتوان اين تحليل را نظريه به شمار آورد. کتاب ای که نمیگفتمان انتقادی به گونه

ناسی گفتمانی شنظريۀ گفتمان لاکلو وموف، تحليل گفتمان انتقادی و روان –ان ( به معرّفی و بحث راجع به سه رويكرد مختلف به تحليل گفتم13۳۱جليلی )
 به نقد و تحليل رمان نپرداخته است. امّا تاکنون هيچ پژوهشی بر پايۀ تحليل گفتمان انتقادی، با توجّه به نظريۀ نورمن فرکلاف و سه سطح توصيف، تفسير و تبيي

 شود.ن پژوهشی کاملًا احساس مینپرداخته است و خلأ چني مرواريد خاتون
 
 پژوهشروش  -1-5

توصییيفی در چیارچوب تحليیل گفتمیان انتقادی نورمن فرکلاف اسییتفاده خواهد شیید. روش گردآوری اطلاعات، روش  –در اين پژوهش از روش تحليلی 
 ها به صییورت دقيق وعنوان منبع اصییلی دادهرمان بهها، کيفی و روش اسییتدلالی، روش اسییتقرايی اسییت. در اين رويكرد، متن ای، روش تحليل دادهکتابخانه

بندی هآوری و طبقهای مختلف متن جمعگيرد تا الگوهای زبانی، ساختاری و گفتمانی موجود در آن شناسايی شود. ابتدا بخشمند مورد بررسی قرار مینظام
ش به گردد. اين روهای اجتماعی و فرهنگی نهفته در متن تبيين میمشییونید و سییپس بیا تحليل سییطحی و عميق گفتمان، روابط قدرت، ايدئولوژی و پيامی

 های انتقادی و تفسيرهای علمی خود را ارائه دهد.دهد تا با تجزيه و تحليل زبانی و ساختاری متن، ديدگاهپژوهشگر امكان می
 
 پژوهشاهداف و ضرورت  -1-6

ها و ساختارهای ها، ارزشدهنده نگرشهای ادبی، بازتابترين گونهعنوان يكی از مهمبهاهميت و ضرورت انجام اين پژوهش از آن جهت است که رمان  
های پنهان ايدئولوژيک و روابط قدرت موجود در متن را آشكار سازد. استفاده از نظريه نورمن فرکلاف تواند لايهاجتماعی است و تحليل آن با رويكرد گفتمانی می

صورت انتقادی بررسی شود و تاثيرات اجتماعی، فرهنگی و ايدئولوژيک آن بر خواننده و جامعه تحليل ارهای گفتمانی متن سبهدهد تا زبان و ساختامكان می
تواند راهگشای تحليل گفتمانی متون ادبی ديگر نيز باشد و به توسعه مطالعات ادبی تر از رمان مورد مطالعه، میگردد. اين پژوهش علاوه بر ارائه درک عميق

 نتقادی کمک کند.ا
 
 بحث و بررسی -2

بافت موقعيّت و  با در نظر گرفتن گيرد و به تفسير متن بر مبنای آنچه که در سطح توصيف بيان شدهسطح تفسير، دومين سطح از نظريّۀ فرکلاف را در بر می 
خود متن و ذهنيّت مفسّر است. منظور از ذهنيّت مفسّر، دانش پردازد. اين سطح شامل محتويات مفاهيم و راهبردهای کاربردشناسی زبان و عوامل بينامتنی، می

ای هايی که از تحليل صوری متون در مرحلۀ توصيف به دست آورده را با دانش زمينهگيرد. مفسّر نشانهای است که مفسّر در تحليل و تفسير متون به کار میزمينه
لعۀ اين پردازد. که موضوع مورد مطاها میکنندگان و تعاملات ميان آنيل فرآيندهای شناختی شرکتکند. اين سطح به تحلخود ترکيب کرده و تفسير را آغاز می

های صوری آن هبپژوهش قرار گرفته است. نگاه تفسيرگونه به متن نيازمند نگاه تاريخی به آن است. چگونگی ارتباط متن با ساختارهای اجتماعی به شناخت جن
ت ای توليد و تفسير شوند. در حقيقهايی از دانش زمينهعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد و متون بر اساس پيش فرضشود و لازم است تخلاصه نمی

تواند حاصل روابط بينامتنيت، روابط اجتماعی، تاريخی ای میکند. اين دانش زمينهمفسر هدايت می« ایدانش زمينه»های صوری ما را به سوی عناصر ويژگی
 ها و شناخت ماجرا، هدف مفسّر است.نواع گفتمان باشد. در واقع در اين سطح مشارکان گفتمان و روابط ميان آنو يا ا

 

 مشاركان گفتمان -2-1
های استبدادی گريبانگير اقشار ضعيف و طبقۀ محروم جامعه است. او در هايی است که در حكومترمان مروايد خاتون در حقيقت تفسير مفسّر از واقعيّت   

چشم  شده و حال گری ياغيان مستبدروايت داستان مرواريد خاتون قصد دارد زندگی مردمی را به نمايش بگذارد که در اثر ضعف حكومت قاجار قربانی ياغی
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(. نويسنده با 31: 1331ساری، ) «آيدها برمیگن رضاخان کله داره. با فكرش از پس آنمی»انتظار برخورد حكومتی در حكومت مقتدر رضاخان هستند. 
ه کند هجوم ياغيان به کوچه و محلمی ها، خواننده را با فضای داستان و ماجرای مربوط به ياغيان کاشان آشناگيری از توصيف رويدادها و حالات شخصيّتبهره

 مان:هياغيان شده است. ) یو سرکش یکشد که حاصل ضعف حكومت و عصيان گریقدرترا به تصوير م یداخل خانه ها نوعي ايدئولوژ و ترس مردم و فرار به
گيری از زبان مردم کوچه و بازار نوعی صميميت ساری با بهرهای است که ديده(. داستان مرواريد خاتون داستانی حقيقی و سرشار از اندوه و رنج مردم ستم17

ته و روايت قرارگرف یهای داستانش قرار داده است.گفتمان در داستان محور اصلبين خواننده و راوی داستان ايجاد کرده و مردم را مشارکان حقيقی شخصيّت
ها دند همسايهشنيکردند. اگر نمیر کوچكی داشتند از پشت تيغه همديگر را صدا میوقتی کا». د دادحاصل اين گفتمان سطوح تفسير فرکلاف را شكل خواهن

همدلی و مهربانی در طبقۀ محروم جامعه ميل و ی ها(. از نشانه37)همان:  «رسيددادند تا به اتاق پری خانم يا مرواريد خاتون میصدا را دهان به دهان می
کشاند. حس همدلی و نوع دوستی در بين طبقۀ محروم جامعه به مراتب بالاتر از ديگر طبقات ه را به دل داستان میرغبتی است که اکنون نيز وجود آن اين طبق

گذارند. مرواريد خاتون بيان چهرۀ واقعی های خونی يكديگر را محرم زندگی و اموال خود دانسته شادی و اندوه خود را به اشتراک میها فارغ از نسبتاست. آن
سماور، قوری، استكان، پارچ آب، پريموس، قابلمه و غذا »کات است و ساری رمانش را برگرفته از تصويرهای حقيقی زندگی عامۀ مردم نوشته است. اين اشترا

روزی نگذشته بر کردند و گاه ها که قهر بودند آشتی میهمسايه»(. 32)همان:  «شدند...گرفتند و سوار درشكه میداشتند. هر کدامشان باری به دست میبرمی
ننه سلطنت اتاق زير راهروی مرواريد خاتون را خالی کرده و آن را به صاحب خانه پس داده بود. » (.31)همان:  «کردندها دوباره دعوا میسر آب و جارو و بچّه

های زيبا از سبک زندگی ساده و دور (. گاهی در توصيف71)همان:  «مختصر اثاث او را در پستوی اتاقش جا داده بود و او را چون عزيزی در پناه خود گرفته بود
ها کنار اتاق و زندگی گروهی همسايه 11ای با بيند. به تصوير کشيدن خانهکند که مخاطب خود را حاضر در صحنه میاز تجملّات افراد فضايی را ترسيم می

 کند. يكديگر حس مشارکت و همسايگی در مخاطب را زنده می
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ان ها فقط تسليم و رضايت است.گفتمان زنگيری بودند. از اين رو گفتمان آنزنان در رمان مرواريد خاتون موجوداتی تسليم، فاقد اراده و فاقد قدرت تصميم   

 ۀدهند گفتمان تسليم گونة زنان بازتاب تر، اين گفتمان را در تقابل با قدرت آورده استبيان قدرت به شكل واضح یاز ضیدقدرت اسیت که رمان برا یتفسیير
بر  حاکم یئولوژاند ايدشده ژیهستند که در اين رمان در مقابل ضد قهرمان مغلوب ايديولو یاست زنان قهرمانانگفتمان قدرت درمردان را به نمايش گذاشیته

ننه طاووس با مرگ ده فرزندش موندعلی و همسرش تنهايی و » .استسیازد که سیطح قدرت نسیبت به زنان افزايش يافتهیرا مصیور م یروابط زنان و مردان تاريخ
گرفت. گاه تا سپيده دم در انتظار شنيدن صدای پرسيد دلش میشد و حالی از او نمیکس به او نزديک نمیکه هيچنشست. از اينسیكوت اختيار کرد. نيمه شب کنار در می

خن اند. پيش از سپيده دم گلجا رفتهاند. شايد مجلسی در ده برپاست و همه از کوچيک و بزرگ به آنجايی دور از او جمع شدهکرد اهل ده در نشست. فكر میپايی کنار در می
 شنيد: گذشت غم آوای آشنايی را میآمد تاتون حمام را گرم کند. وقتی از کنار ننه طاووس میتاب نخستين کسی بود که از خانه بيرون می

 
 ه يار بسيارخوام وگرنترا می

 خوام که در سايه اش نشينمگلی می 
 

 خوام وگرنه خار بسيارگلی می 
 وگرنه سايه ديوار بسيار 

 
کنی؟ سیلام ننه جون، الهی به دورت بگردم، بالاخره يه آدميزاد از اين کوچه رد شد. پس اهل ده کجا هستند؟ گفتی الان سیلام ننه طاووس، کله سیحر توی کوچه چه می

کند و هر اتفاق اش را رها نمیننه نرجس نيز خرافات و اعتقادات سنّتی (.12: همان) «آره ننه طاووس، اهل ده الان خواب هستند. هنوز خروسخوان هم نشدهسحره؟ 
 یرابررابر قدرت و ناببر تسليم در ب یاز جانب زنان مهره تأييد یگذارد پذيرش قضا و قدر يا شگون و نحسخير و شیری را به پای شیگون و نحسی حوادث می

قدرت تهاجم، ظلم  ژیزنان باعث شده مردان در ايديولو ۀاز حقوق حق یمردان گذاشته و سطح قدرت در مردان را افزايش داده است. اين پذيرش محض و خال
جامعه مورد پذيرش قرار گيرد تبديل کنند. او معتقد اسییت از وقتی سییردار  یکه بايد از سییوی رفتار اجتماع یها بدانند و آن را به نوعاز بايد یو اسییتبداد جزي

بخور دختر، حال و روزت چطوره؟ از پارسیال که تو رفتی گوسفندها يكی يكی »اش رفته اسیت.ها به يغما برده خير و برکت از زندگیمرواريد خاتون را از آن
. (12: 130۳ساری، ) «سیت. خدا ريشیه سیردار را بخشكاند که توی خانه ما تخم نحسی را کاشتپيش چشیم ما تلف شیدند. هنوز دار قالی نيمه کاره برپا

له به ميان ده ساحرۀ قاب»تواند بخت و اقبال را بگرداند. همچنين از روبرو شدن با ساحرۀ قابله هراس داشت و همانند برخی مردم ده معتقد بود ساحرۀ قابله می
با همه چاره انديشی »(. ۳: همان) «باشدام. خدا کند دلگير نشدهوم سیری به ننه طاووس بزنم. مدتی است از او قافل ماندهرحرف گرفتش. اوقور به خير. می



 5             مروارید ... بررسی سطح تفسير و فرایندهای گفتمانِ رمانِ  هدا امینی و همكاران، ،2444زمستان، 4شماره ،12دوره ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

کرد که هيچ وقت محتاج اين زن ساحره نبوده است. بعضی از مردم ده عقيده داشتند ساحرۀ قابله، ننه نرجس هميشه از او واهمه داشت. در دل خدا را شكر می
 )همان(. «ندرفتآمد. سراغ ساحره قابله میافتاد و بچّه نمیهمه وقتی زائو به دردسر میتواند بخت و اقبال اورا بگرداند. با ايناو موقع به دنيا آوردن بچّه، میکه 

قضا و قدر خود را از چنگال ملاحيدر خواست برخلاف قسمت و مرواريد خاتون قهرمان داستان نيز گفتمانی حاکی از رضايت و تسليم دارد. تنها يک بار می
ا جمع رختخوابش ر» آنكه متوجّه تلاش دخترک معصوم برای فرار از تقديرش شود او را به ملاحيدر سپرد.اثر ماند و نرجس خاتون بینجات دهد امّا اقدامش بی

ای بر کردند. خميده تا دار قالی پيش رفت. روی تخته چوبی نشست. شانهرو میکرد و گوشۀ اتاق گذاشت، درد موذی زير دلش پيچيده بود. انگار ميلۀ داغی را در رحمش ف
به خود  رد خودش را گلوله کرده بود.حاشیيه سپيد و آبی قالی کشيد. نخ سپيد را پايين آورد. از پشت تارهای قالی رد کرد به چالاکی گره زد و دنباله نخ را چيد. از شدت دل د

زد. شايد نرجس خاتون با ديدن کار کردنش اورا به خانه ملاحيدر نفرستد. امّا خيال باطل. هنوز چند روزی نگذشته بود که خود بر تارهای قالی میپيچيد و با اين همه گره می
 «را گاز گرفت: هر چه خدا صلاح بداند (. در دل بر کسی که او را از اين سعادت محروم کرده بود نفرين فرستاد. امّا بلافاصله زبانش23را پشت دار قالی ملاحيدر ديد )همان: 

حاکم بر گفتمان زنان که همان تسیليم و رضیا در برابر قدرت مردان است در روح دختر جوان نيز دميده و مرواريد خاتون در چهارده  یايدئولوژ (.13)همان: 
گفتمان زنان سطح قدرت در گفتمان  داند. اين روح حاکم دریمکنند و علت حضورش در خانه ملاحيدر را صلاح خدا ینيز از همين گفتمان استفاده م یسالگ

 مردان را افزايش داده است.
د ها و تعصّبات دينی مروارينوع ديگری از گفتمان زنان، دوگانگی رفتاری و شخصيّتی آذر قهرمان نيمه دوم رمان است. آذر بخشی از عمرش را اسير سنّت

نداشت و دلسپرده تقدير شده بود در قاب مذهب ،سنت و دين  یمراحل سخت زندگي در بروهيچ کدام از آن نقشخاتون است.مرواريد خاتون پس از گذر از 
انتقال  اش را را به دو نسل بعد از خودش همیاو نگاه سنت قابل استفاده نمايد. یمداري خود را قرار داد تا بتواند ظلم ناشي از قدرت و ايدئولوژي نابرابري را توجيه

رفتيم رفتيم. از روز اول میخوانی عزت خانم میهای محل به روضهشد با بچّهوقتی دهه محرم شروع می»چرخاند. یقدرت را دوباره در مدار ظلم م ۀو اين چرخداد یم
ود سقف ها زير نور کبزدند. مردها و سينه زنچادر میافتاد حياط خانه را بلكه روز عاشورا ما را راه بدهند و از چلو خورشت امام حسين نصيبی ببريم. اگر محرم به تابستان می

ها قابلمه به دست مانديم، ساعتبستند. اگر بيرون در میخوردند. موقع ناهار دادن در را میزدند و ظهر قيمه پلوی امام حسين را میشدند، سينه میای حياط جمع میپارچه
رفتم کرد تلوتلوخوران کنار حوض می(. وقتی مادربزرگ سحر از خواب بيدارم می131لمه ما را بگيرند و پر کنند )همان: کشيديم تا اگر غذايی ماند از لای در قابانتظار می
اقچه ح را از تخواندم و چقدر آرزو داشتم سرم را روی جانماز بگذارم، چادر نمازم را روی سر بكشم و بخوابم. امّا مادربزرگ کتاب مفاتيآلود نماز را میگرفتم. خوابووضو می

خواری او تسليم و تابع و در بخشی مسحور عشق پوشالی عدنان شده و در موسيقی و می(. 141)همان:  «گذاشت: دعای امروز را بخوانداشت و توی دستم میبرمی
لند ذاشتم. بخور. صدای تحكم آميز عدنان بود که ليوان را بای کنار دستم گعدنان ليوانی مشروب برای خود ريخت و ليوان لبالبی را به دست من داد که روی ميز شيشه»است. 

ده سرم را به مبل تكيه دادم. گرمم ش کرد و با دهانم آشنا ساخت. طعم تلخ و گس مشروب ليوان را از دهانم دور کرد. بار ديگر آن را برداشتم و لاجرعه آن آب تلخ را سرکشيدم.
ير ماند. تصاوکردم. آه ای خون فاسد. امّا فكرم روی مرگ، درد و تنهايی نمیهايم دنبال میکردم. عبور خون را از رگحساس میمی را ابود. امّا گرما از درونم بود. سر گيجه ملاي

در  شد. جمعيّتگرگون میشد. حالت چهره اش دنشستم. هنگام نواختن عدنان برايم بيگانه میهای او در رديف جلو میها در سرم به دوار افتاده بودند. در کنسرتو انديشه
 (.212: 1331، ی)سار «رسيد حتّی دم و بازدم حضار به حداقل رسيده استسحر پنجه او خاموش بود و به نظر می
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رداخته است. هم پفرشته ساری در پی بيان اختلاف طبقات محروم و صاحبان قدرت در جامعه و تقابل بين آن دو به بيان تقابل روابط گفتمانی زن و مرد 
داند و زنانش را چون بردگانی در ساله را نيز حق خود می 12دانند. ملاحيدر در قلۀ حرص و طمع مالكيّت دختری خود را حاکم و مالک زنان می یگروه

ود کند. و توتون ختری مهمان میبها نيست ولی خودش ناجوانمردانه هر روز يک بار خود را بر سفرۀ چرخانه به کار کشيده و قادر به سير کردن شكم آن
کرد امّا پيش از آنكه ها را جمع میکشيد. تخم مرغرفت. به همه جا سر میزن با کمر خميده، دولا دولا توی خانه راه می»دهد. را بر آذوقۀ مورد نياز خانواده ترجيح می

حيدر شد. ملاگرفت. هيچوقت برای آن همه عيال و بچّه در سفره غذای کافی پيدا نمیوتون میبرد و به جايش تگرفت و میها را از دسیتش میبه مطبخ برسید، ملاحيدر آن
کرد. هر سه زن را خودش عقد کرده بود. پيش از بردن مرواريد خاتون، زير لب چيزهايی به عربی خوانده بود و به روزی يک وعده خودش را سیر سفره چرب تری مهمان می

ملاحيدر خود را در پس پناهگاهی که از دين ساخته بود پنهان کرده بود و به جز  (.27: 1331، ساری) «ا صيغه نود و نه ساله کرده استنرجس خاتون گفته بود او ر
 .صيغه که از ملزومات دين استرا برپايه محرميت و  یزناشوي یها همه به اين فريب و تدليس او گردن نهاده بودند. ملاحيدر اساس زندگسردار و ياغی

 یبرا یدانست و جايیارتباط با همسیر و رفتار در خانواده است. او خود را محق م یدانسیت به دور از عدالت و حقوق زنان که از دسیتورات دين برایم
تسبيح  انداخت. هميشهگذاشت. عبای کهنه و نخ نمايی روی شانه میعمامه سپيدی روی سر بی مويش می» .نگذاشته بود یبه زنان باق یاعتراض يا بيان حقوق فرد
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افتاد، از ته گلو استغفرالله غليظی کرد. وقتی ميان او و مخاطبش سیكوت میهای آن را با آهنگ حرف زدنش رد میدانه عقيقی به دسیت داشیت که در حال حرف زدن، دانه
ترين مقاومتی نكرد و اش افتاد کوچکتفاوت اسییت که در تمام اتّفاقاتی که در ده و در خانهپیدر مرواريد خاتون نمونۀ مردان بی .(21همیان:) «گفیتمی

دانم پدر کاسه چای را هورت کشيد: من نمی»فايده است. ها نيست پس مقاومت بیتسیليم ظلم ياغيان شیده بود و معتقد بود هيچ نيروی قادر به شكست آن
کند نرجس ها رفته، قالشون را میکنند. برادر بزرگه آلوی مغزداری را در دهانش گذاشیت: حكومت جديد تو نقشیه ياغیعرضیه در مرکز چه کاری میهای بیحكو متین اي

اند. هم در نكن. تا ياد دارم مردم مثل مرغ بوده ها خوشخاتون از توی سينی چند زرد آلوی مغزدار سوا کرد و جلوی مرواريد خاتون گذاشت: ننه جون، تو دلت را به اين حرف
را با  ها نيست. پدر دور دهانشها نباشند. نه ننه، اين تو بميری ديگه از اون تو بميریها صد مرتبه بدتر از ياغیاند هم در عزا. از کجا که خود حكومتیعروسی سرشان را بريده

ها در برج و باورهاشان آذوقه و مهمات يک ماه ها را در همه ولايات گرفت. اينمفنگی گشنه که نميشه جلوی ياغی پشیت دستش پاک کرد: آخه پسر جون با يه مشت سرباز
که در  قاسم (.31)همان:  «آيدها بر میگن رضا خان کله داره. با فكرش از پس آنآيد. میها بر نمیتنبون که از پس آناند. چارتا سیرباز گشینه و بیجنگيدن را ذخيره کرده

کند که عقيم است او گيرد. قاسم قبول نمیشد در واقع برای جبران نقص خود او را به زنی میای برای مرواريد خاتون محسیوب میدهندهحقيقت نجات
ل يک بار ازدواج اش هر دو سییانمايد و با اسییتفاده از قدرت مردانهکند و زنان را محكوم به ناباروری مینقص وجودی خود را در ديگران جسییتجو می

ای ساتن آبی او را از آن خود ای شال قرمز و قوارهداند و به طاقهای ديدار مرواريد خاتون او را حق خود میگردی در دهات و لحظهکند. قاسیم در دورهمی
وزه آب را کنار مطبخ گذاشت. قاطر دوره گرد را ديد که وارد باغ دوره گرد نگاه ميخكوب شده اش را از روی مرواريد خاتون کند و پارچه را از دست او گرفت. وقتی ک»کند.می

واست خبرود. چقدر دلش می شد و يكراست سوی ايوان آمد. ننه نرجس از مطبخ بيرون آمد. سلام، خسته نباشی مادر. ننه نرجس به مرواريد خاتون اشاره کرد که توی اتاق
شنيد. ننه نرجس يک طاقه شال قرمز و حرف بزند يا نه. گوشیش را به در چسیباند امّا جز صدای آهسته دوره گرد صدايی نمی تواند جواب دوره گرد را بدهد وبداند آيا ننه می

ديد او را بدون اينكه توجّه به رنجی که مرواريد خاتون از اين اسارت مییب (.37)همان:  «همان قواره سیاتن آبی آسیمانی را توی اتاق آورد و روی تاقچه گذاشیت
گيری؟ حيف از تو نيست؟ هنوز مثل روز اولی که به اين اين شیوهر عقيم و دوره گرد که برای تو شوهر نيست چرا ازش طلاق نمی»طلاق دهد به فراموشیی سیپرده بود. 

(. هنوز ماهی 43 همان:) «دهدیرده. طلاقم نمخانه آمدی ريزه ميزه و جوان و قشنگ هستی. مثل يک کاسه چينی هستی، مرتيكه ترا مثليک تيكه لباس کهنه به امان خدا ول ک
جست. هنوز رخت خوابش گرم نشده بود که شوهرش در تاريكی از اتاق بيرون کرد و در تاريكی کورمال کورمال رختخواب او را میيكبار نيمه شبی کسی در اتاق اورا باز می

 (. 41همان: رفت )می
ز اکم اح ۀسابقه است .قدرت و سلطیدارد که در تضیاد با نوع اول اسیت گفتمان عطوفت در رمان ب نوع ديگری از گفتمان مردان در اين رمان وجود

از او  یاجتماع یعشییق و بودن به عنوان موجود ،یدفاع و تسییليم تبديل کرده و حق مهرورزبي یرمان زن را به وجود یهاگفتمان مردان در تمام بخش
ظلم و یمخالف تمام ستم کار ۀعبدالله نقط یمادرانه يا همسر نيز نقش مستقل نداشته است. مهرورز در بيان محبت و عواطف یسیلب کرده است. حت

نداده است بلكه نتيجه را به سمت  یزنان در رمان شیده و نه تنها به او موجوديت صعود یمردان اسیت. اين تقابل بازهم منجر به شیكسیت روح یپرور
برخوردار  یتواند از عدالتیکند. بازهم زن نمیزن به عنوان همسر و هماورد مرد ايجاد م یه در جايگاه حقوقدوبار یبرد و شكستیم یعشق مادر و فرزند

 )همان: «خواستم شب چلّه دخترتان را عقد کنممردان عبدالله رو به ننه سلطنت کرد: با اجازه شما می»از دو رکن قرار دهد.  یشیود که او را به عنوان يك
کند و سییرانجام پايان تراژيک و هايش با مرواريد خاتون و ناصییر او را از ديگر مردان رمان جدا میبا مهر و عطوفت عبدالله و عاشییقانه(. نگاه همراه 37

 خواهد ناصییر را به اوداند از کجا نشییئت گرفته که نمیتلخی را برايش پيش رو دارد. مهر عبدالله به مادرش! همسییرش! مادر پسییرش! مادر برادرش! نمی
هراسيد. چه اندازه دوستش داشته بود. چه اندازه هنوز سوی او مرد با اکراه آشیكار از او فاصله گرفت. از تماس با او می»بسیپارد تا قربانی مزاج سیودايی او نشیود. 

گاهی شومی ميان آنها دريايی فاصله انداخته بود. در اين دريا هر دوکشيده می سوی، هر دو کناره هلاک بود. سر به زير با او سخن  شد. چه اندازه هنوز تشنه بود. چه آ
ناه کارت ، شايد احساس گیگفت نه به درشیتی که با مهربانی. احترامش را چون فرزندی نگاه داشته بود. امّا از حرف و تصميم خويش بر نگشته بود: تو سودايی مزاج

 (.113: 1331ساری، ) «بلايی بر سرش آوری. بايد اين طفل پناه پايداری داشته باشدرا به جنون بكشاند. شايد احساست به اين طفل معصوم دگرگونه شود و 
 

 گفتمان كودكان  -2-4
ه اش را بای ناجوانمردانه کودکیآفرين قهرمان اصلی رمان است که حادثهترين کودک نقشکودکان در اين رمان حضیور گسیترده و اثرگذاری دارند. مهم

کشییاند. کودکان در نظام سییلطه و قدرت قربانيان از هجومی دردناک می یااش او را به ورطههای کودکانها و شییادیهرسییاند و در اوج بازیپايان می
 ۀدر پس پرسوارند و زنان د یهسیتند که در مردانشان بر اريكه قدرت و خودخواه یندارند و تسیليم تفكر بزرگسیالان یهسیتند که قدرت دفاع یخاموشی

گردوهايش را » .سازدینمايان م یاالعادهاز تفسیير قدرت و سیلطه است که اين سطح را به طور خارق یجلوه ا یاند .کودك آزارتسیليم و رضیا قرارگرفته
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 اش چه دور شده بود. اسبی کنارها بود. آخرين روز کودکینمود. انگار صیدها سیال پيش از هجوم اسبخودش شیكسیته بود. امّا چقدر آن روزها دور و مه اندود می
(. آخرين گره بر حاشيۀ قالی، به رنگ آبی آسمانی 1از پيكرش. با نخ آبی بر قالی زده بود )همان:  یاش بريده شد، انگار که عضویپرتگاهی شیيهه کشيد و او از کودک

 (. 21)همان:  «اش را تاراج کرده بودندودکی(. با هجوم دردناکی ک11اش را در اين حاشيه قطع شده بود )همان: آبی و سپيد قالی نگاه کرد، کودکی ۀبود. به حاشي
زد. او بهترين کرد و اسییمش را صییدا میتر بود تنها کسییی بود که در صییورتش نگاه میبرادر کوچک مرواريد خاتون که تنها چهار سییال از او بزرگ

ای هاش را از منظرکرد تا دنيای کودکانهلمدوش میخاطرات کودکی را برای خودش و مرواريد خاتون به جای گذاشییته بود. کودکی خود کودکی ديگر را ق
ها بود، مثل های به ديدشد. برادر کوچيكه همراه رمه رفته بود. تا دوسه سال پيش که هنوز بچّهاز دورها صیدای بع بع شیاد و راضی گوسفندها شنيده می» زيباتر ببيند.

 بردش. چندين بار پدرش مرواريد خاتون را برگردانده بود امّا بالاخرهکرد و به صحرا میمهربانی قلمدوشش می افتاد. برادر کوچيكه بابزغاله دنبال برادر کوچيكه راه می
کرد، چيد و به دهان بزغاله نزديک میها را راحت گذاشیته بود و کاری به کارشان نداشت. مرواريد خاتون بزغاله سپيدی داشت که در صحرا مراقبش بود. علف میآن

کودکان ديگری که (. 13همان: )« رفتندبرد و گاه هردو با هم قلمدوش برادر کوچيكه به دنبال گوسفندها میداشت او را کنار آب میا از جلوی پايش برمیها رسینگ
مرواريد  شان در قابی از قلب مهربانحضورشان دنيای قهرمان داستان را تغيير داد دخترکان پری خانم و آقا نصرالله بودند. دخترانی که تمام دنيای کودکانه

پرده  پری خانم پشت»نوشيدند. ن محبت او میکراخاتون جای گرفته بود و در تعاملی دوگانه او را سیيراب از عشیق زلالشان کرده و در مقابل از دريای بی
تر را بغل کرد. موهای نرم و جعد دارش خيس عرق بود. دستی روی موهايش کشيد و جعدهای کوچک آن را نوازش صندوق خانه رفت، مرواريد خاتون دختر کوچک

گذاشت. ها میهای کوچک نان و حلوا ارده را توی دهان بچّهد خاتون لقمه(. مرواري12)همان:  کرد. بچّه با نوازش دسیت مرواريد خاتون و گرمای آغوش او آرام شد
افتادند. گذاشت و هر سه به خنده میکرد. خوب حالا نوبت توست. چشماتو ببند، دهنتو باز کن. امّا لقمه را در دهان ديگری میها بازی هم میضیمن غذا دادن با آن

(. 13های اورا بوسیيد. احسیاس کرد قدهی عرق نسیترن و بيد مشک در عطشنای تابستان خورده )همان: ا ورچيد. لبپيشیانی کوچيكه را بوسیيد. بزرگه لب هايش ر
ارزه. سفيد سفيدش صد تومن / سرخ و سفيد سيصد تومن / حالا که رسيد به سبزه / هر چی بگی میند: اخوديد که دختر کوچيكه را بغل کرده میمرواريد خاتون را می

که خنديد و در حالیکرد. پری خانم غش غش میچيد و بغض میکرد. دخترک سفيد روی بزرگتر لب هايش را ور میی دخترک گند مگون را غرق بوسه میبعد سرو رو
اند و نشییروی پای ديگرش میزد: خوبه، خوبه، اينقدر خودتون را لوس نكنيد. بنده خدا را راحت بذارين. مرواريد خاتون دختر بزرگه را رفت داد میاز اتاق بيرون می

دم / شاه بياد با لشگرش /خدم و حشم دم / به راه دورش نمیدم / به مرد پيرش نمیبه همه کسیانش نمی / دمآورد. به کس کسیانش نمیای به دسیت میدلش را با ترانه
 (. 17: 1331، ی)سار «خنديدداد و بزرگه میزد و خود را تكان میت میدختر کوچيكه دسترش / آيا بدم آيا ندم. ها دور ورش / واسه پسر بزرگپشت سرش / شاهزاده

ها رنج و دوری و اندوه مادر و انگيزی را به وجود آورد که حاصل سالای که در تلاقی نگاه مرواريد خاتون و عبدالله پيدا شد گفتمان غمکودکی گمشده
ه دهد کیرا نشان م یاز زندگ یو نشاط کودکانه تصوير یهم بودن نيز هيچ شدند اين باز هيچ بودند و پس از با یبود که هرکدام بدون ديگر یفرزند

 سلطه هستند. اين یهانظام یرفتار یهایبدون ايدئولوژ یاز زندگ یباشد. کودکان تصوير یبدون گفتمان سلطه و قدرت حق هر زن و کودک تواندیم
 مرواريد یدهد حضور ناصر در زندگیسلطه و قدرت را در سطح تاريخ نشان م یحقيقت باز کرده تا ظلمت ايدئولوژ یبه سو یابخش از رمان دريچه

ن اولي»کند . یرا به او هديه م ین روح زندگادمد و با مكيدن شير توسط ناصر مرواريد خاتون همیاش را در او مبه يغما رفته یتازه از زندگ یخاتون جان
وقتی »(. 77)همان:  «نست، مهری ناشناخته از دلش گذشتماه به نيلوفری مچاله شده میمرواريد خاتون به صورت پرچين پيرمرد افتاد کبار که نگاه 

جب دست مرد را جا انداخت، چاه کن از اعماق جانش فرياد کشيد، فريادی جوان، مرواريد خاتون از آن صدای جوان که از دهان پيرمرد برخاست تع
انگيز کودکی عبدالله داستان غم (.31)همان:  «فشردحرکات و نگاه ناتوان عبدالله چنان بچگانه بود که گاه مهری مادرانه قلبش را می»(. 77ان: )هم «کرد

عابری را  نگی گريه کنان پایها را جمع کند. گاه از شدت گرسداد تا بيشتر التماس کنم و او پولبرد. گشنگی ام میپدرم مرا به گدايی می» :شودبر زبانش جاری می
وی زمين ای رآمد و سكهها هم دلشان به رحم میدادند: نكبتی به من دست نزن. بعضیکردند و فحش میکردم. بعضی هاشان با لگد پرتم میچسبيدم و التماس میمی

يک روز از صبح تا شب غذا و هله هوله خوردم. شب حالم به هم داشت. وقتی رفت، داشت. هميشه گشنه نگهم میشد و برمیکردند که پدره فورا خم میپرت می
را تنها يكبار ديده بود. پسر دور از چشم مادر با شتاب از کودکی به پيری رسيده بود. آن شب  کودکانه و بی دفاع او ۀچهر»(. 31)همان:  «آوردمخورد. تا دو روز بالا می

شانی کودک گرفتگی روی پيو چادر شب زبر و نامهربان، تنها آغوشی که بچّه را در ميان گرفته بود، را پس زده بود، ماه مهتاب که پاور چين بالای سر ننه نرجس رفته بود
 شها رنج به آغوش مادر باز گشته بود. مادری که همسر و همبستر کودکاش گلميخ شده بود. سرانجام پسر پس از سالنيلوفر کبودی برای ابد در حافظه عريان، چون گل

آه، گاه کودکان هم »(. 111: 1331)ساری:  «های مادر و فرزند در کوره سعادتی هر دم فرو پاشنده گداخته بود و از جانشان سر ريز کرده بودشده بود. چندی رنج
چهره گشوده است تاب آن را داری؟ من کنند. کودک مهربان من! همسر من! پدر فرزندم! برادر فرزندم! شب هولناک و گرداب مادرشان را همين گونه گرم نوازش می

ه آه که مادرت ازرنج تو چمادرم، بايد پايداری کنم و فرزندانم را از آسيب توفان حراست کنم. بايد دشنه را در قلب خويش فراموش کنم و دل نگران فرزندانم باشم. 
های مادر خويش آه که چه دستان نوازشگری داری، چقدر کودکان دوست دارند گونهرنجی خواهد برد! چگونه کودکم را ياری کنم؟ چگونه دامن از آغوش او خالی کنم؟ 
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ناصر کودکی ديگر که حضورش  (.113)همان:  «را ميان دستان کوچک خود بگيرند. آه که اگر اين دم قلب من پاره شود، کودکم چه هراسان و تنها خواهد ماند....
وقتی بچّه با ولع »رويش سبز زندگی را در وجود مرواريد خاتون به وجود آورد و تا سه سالگی دنيايی برای او ساخت که از آن همه سعادت در هراس بود. 

ماليد، کرد. انگشتش را روی پيشانی و نک دماغ بچّه میازش میشد. کرک های پيشانی بچّه را نوکرد از احساسی نا آشنا داغ میمكيد و چون بچّه گربه خرخر میشير می
گرفت. عرق بر صورتش فهميد. عشق همه آدميان در آن جای میشود، گشاد شدن آنرا میکرد قلبش گشاد میکند. احساس میانگار که چيزی نامرئی را پاک می

داشت عاشق همه چيز شده بود. دلواپس همه آدم های ناشناخته، ا بچّه خود نبود که دوستش میبرد. رنجی لذت بخش. تنههمه دوست داشتن رنج مینشست. از اينمی
که از کانون توجّه مرواريد (. عبدالله از حضور بچّه خوشحال بود امّا از اين11ها را زير خاک...)همان: ای بيايد و طفلکدلواپس همه کودکان بود، آه، نباشد که زلزله

از ای بايهد و اين موجود نيم وجبی همه هوش و حواس مرواريد خاتون را ربوده بود، رنجيده و دلخور بود. گاه رنجش خود را با کلامی آشكار يا با کنخاتون دور شده بو
انگيز و های غمديگر که از صحنهکودکی (. 11)همان:  «گفت. امّا مرواريد خاتون سعادتمند تر از آنی بود که از اين سخنان دلگير شود يا از عالم خود به در آيدمی

ه آميزی کاش را در تمايلات مذهبی مادربزرگ و تمايلات شيطنتديد، کودکییاش را متراژيک زندگی مرواريد خاتون تنها چروک صورت و قد خميده
 ید ولرا هم دوست داشتن یشيطنت کودک بود که یکودکان یاز باورها یبزرگسالان بخش یمذهب یخاص کودکان است به دو نيمه تقسيم کرده بود باورها

های من شد، چادرم را زير سرش وقتی مادربزرگ متوجّه بيرون رفتن»شود. یمحسوب م ینابخشودن یپشت کردن به باورها و اعتقادات برايشان گناه
افتاد... اگر از سر و روی خاک آلود ند کنار میخورد و سرش را از روی متكای بلماندم تا غلت میخوابيد. آنقدر بالای سرش منتظر میگذاشت و میمی

گرفت ام میگفت که گريهکرد، آنقدر آيه و حديث در باب سرپيچی از حرف والدين و عاق کردن میام، آنقدر نفرينم میزد که به خرابه رفتهمن حدس می
را حاضر  هاکدام از درسها و دفترهايم را طبق برنامه برداشتم. هيچصبح شنبه کتاب»(. 122)همان:  «رفتو تمام خوشی و هيجان بازی از تنم بيرون می

دم. رنكرده بودم. نذر کردم اگر از من درس نپرسند شمعی در سقاخانه سيد نصرالدّين روشن کنم. وقتی کلمات نذر از خاطرم گذشت احساس آسودگی ک
 (.142: 130۳، ی)سار «د تا صلوات هم نذر کردمها مصون شده باشم با اين همه برای محكم کاری صانگار از پرسش درس

 
 گفتمان قدرت  -2-5

نمايی دفاع ميدان را برای قدرتقدرت کاذبی اسیت که ياغيان در اثر ضعف حكومت به دست آورده بودند. مردم بی ۀظلم اسیتبداد حاکم بر جامعه نتيج
ها تلف شده بود و عاقبت هم کاری از خود بود که سیال پيش زير دسیت و پای اسب شیايد در فكر جعفر، دوسیت و همبازی»:ها مهيا کرده کرده بودندظالمانۀ آن

(. در مقابل اين ظلم هيچ حامی و مدافعی 13ها برده بودند. انگار اهل خانه گوش بزنگ مصيبتی بودند )همان: پيش نبرده بود. خواهرش را برای آن شب سرکرده ياغی
ها ايستاده بود. ننه نرجس مرواريد خاتون را ها بود. کدخدا جلوی ايوان مقابل آناز جان و مال رعيت است مغلوب ظلم آننداشتند و کدخدا نيز که موظف به حمايت 

های سهمگينی بر قلب کوچک ضربهنشیين مترادف و متضیاد سیمظلم و سیتم حاکم بر طبقۀ محروم در واژگان هم )همان(. «هل داده بود توی اتاق تاريک
هستند که ترس  یهايواژه آتش و... –تفنگ  –خون آلود –قلوه سنگ  –ترس  –مويه  – یدهد تاريكکوبد و شیدت ظلم را نشان میر قفس میپرندۀ درمانده د

ترس در دل تاريک شب، ميان پژواک مويه نرجس خاتون و سكوت پر »دانند. یم یاسیت که حق خود را اول یو دلهوره به همراه دارد کاربرد آن در سیلطه گران
شید. سردار در بالاخانه کدخدا اتراق کرده بود. خورد و خون آلود میها میاش به قلوه سینگکشیيد. پاهای برهنهدهكده، کد خدا مرواريد خاتون را به دنبال خود می

 وقتی در باغ باز شد، اسب سردار با زين شنگرفیشد. های زنبوری شنيده میدادند. همهمه چراغسربازانش روی پشت بام و گوشه و کنار باغ، تفنگ به گوش قراول می
ای پوست کنده ش گوسفندو يال بلند زرد روی دو پای پسیين بلند شید و شیيهه کشيد. مرواريد خاتون به در باغ چسبيد. وسط باغ آتش بزرگی برپا کرده بودند. ميان آت

سنگين کرده بود. کد خدا مرواريد خاتون را در اتاقی تنها گذاشت. تكه گوشت کباب  ها هواراکرد بوی هيزم، گوشیت و چربی کباب شیده و عرق اسیبجلز وولز می
)همان:  «آمد. مرواريد خاتون لب به غذا نزده بودهای شكسته میها، جويدن گوشت و خندهای ميان سينی برايش آورد. از اتاق کناری صدای بهم خوردن آروارهشیده

ای نگاهش را های سياه دود بود و رختخواب سرخ. صدای خنده مستانهکرد که همان حلقهروی خود را نگاه میگرداند و روبهمرواريد خاتون از ترس چشیم نمی (.11
ترس ود. اش، بيرون افتاده بهای کلفت و رو به بالا تاب خوردههای بلند و زردش از زير سبيلبه سیمت راست چرخاند. مرد غول پيكری به پشتی تكيه داده بود. دندان

رد و ک چون جريان رد از تن مرواريد خاتون گذشیت. دسیتش به طرف دسیتگيره در رفت. سردار از پشت مچ دستش را گرفت و به يک ضرب روی لحاف سرخ پرتش
 (21: همانپيراهنش را بر تنش پاره کرد. کمربند خود را باز کرد و شعله گرد سوز را پايين کشيد )
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 گفتمان سياسی  -2-6
های سياسی حاکم بر جامعه شده است. خاتون سرگذشت زنی است که همچون ديگر زنان و همچون طبقات محروم جامعه مقهور جريانرمان مرواريد 

شیود امّا ظلم و ستم و حوادثی که فراز و نشيب زندگی قهرمان داستان را به وجود آورده است حاصل رويكرد سیياسیی به طور واضیح در رمان ديده نمی
کند و طبقۀ محروم دلخوش به برخورد شاه با کنند و رضیاخان سیردار را سرِ دار میسیت. ياغيان به سیرکردگی سیردار به ده حمله میگفتمان سیياسیی ا

از عناصیر مهم گفتمان اجتماعي اسیت. قدرت با سياست ارتباط مستقيم دارد. دستۀ ياغيان در دورۀ رضا خان به مناسبات قدرت و  یقدرت يك ياغيانند.
آخه »کند. یدارد ياغيان را سكوب م یزند. اين از اسباب و ملازمات قدرت است و رضا خان که قدرت بالايیت به اقدامات ظلم و ستم مسیياسیت دس

را ذخيره ها در برج و باروهاشان آذوقه و مهمات يک ماه جنگيدن ها را در همۀ ولايات گرفت. اينشه جلوی ياغیپسیرجون با يه مشیت سیرباز مفنگی گشینه که نمی
های چنين جريانهم (. 31)همان:  «آيدها بر میگن رضییاخان کلّه داره. با فكرش از پس آنآيند. میها برنمیتنبون که از پس آناند. چارتا سییرباز گشیینه و بیکرده

کس از چگونگی آن خبر نداد و هيچآغازين حكومت رضاخان و حوادث دانشگاه نيز در ماجرای قتل چشم درشته آمده است. مرگی که  یسياسی سال ها
اگر زنده بود الان مهندس شییده بود. همه چيزم را به پايش ريختم تا درس بخواند تا به آخر. فقط به خاطر »بعد از دو سییال عبدالله پرده از راز اين قتل برداشییت. 

ه فرستد امّا اين کار را نكرد. همه جا دنبالش گشتم تا دوباراش را برايم مینیناصیر زنده بودم. گفت دانشیگاه شیلوغ شده، دنبالش هستند. بايد از خانه برود. گفت نشا
 (.131)همان:  «خبر زنده مانده باشماشد و من بیکنم دو سیال از مرگ ناصیر گذشته بجا پيدا کردم. در نزديكی تو. امّا خبر مردنش را پيدا کردم. باور نمیردّش را اين

سياسی شده است دفاع دايی اسد از هيتلر و خروج رضاخان از وطن و پيوستن دايی اسد به حزب توده است. پروين ماجرای اشارۀ ديگری که به حوادث 
هاي کرد. حوادث دانشییگاه در جريان سییياسییتهايش فراهم آورده بود برای آذر تعريف میهای جسییته و گريختۀ خالهجوانی دايی اسیید را که از حرف

دايی اسد در نوجوانی با شور و حرارت بسيار »دارند.  یگيرد و دانشجويان در اين جريان اقدام به انقلاب نهايیابل رضیا خان قرار محزب توده در مق یانقلاب
سد، وطن کردند دايی استود. وقتی متّفقين وارد ايران شدند و رضاشاه را وادار به ترک زد. پيشروی نيروهايش را میکرد. همه جا آشكارا از او حرف میاز هيتلر دفاع می

ها در شوروی شكست ای مشغول شد. از همان زمان که آلمانمبلغ پرشیور هيتلر دسیتگير و زندانی شید. پس از چندماه از زندان متفقين آزاد شد و به کار در چاپخانه
ها گشت. هر روز دار آنها آشنا شد و طرفایخانه با تودهچاپخوردند معبود او شیكسیته بود. وقتی آوازه ی اسیتالين بالا گرفت دايی اسد با خلوص تمام و در همان 

 (.211: 1331، ی)سار «زدخواند و برای فروش آن داد میها را با صدای بلند میآن ۀايستاد و روزنامها سر چهارراه میبعد از پايان کار ساعت
 

 گفتمان مذهبی -2-7
های دينی و مذهبی به جا مانده از گذشییته در بين های دينی دارد و سیینّتمذهبی و آييننويسیینده در بخش اول داسییتان اشییارات محدودی به گفتمان 

قدرت را حاکم کردند و احكام شرع را فراتر از حدود و  یژکشید. سیماع و قمه زدن در تاسوعا. مذهبيون در قاب مذهب ايدئولوايرانيان را به تصیوير می
ا از ها رفردا تاسییوعا بود و صییبح زود کارهای زيادی داشییتند. هر سییال علم و کتل»را بازتاب دادند.  یز قدرت دينا یثغور آن به زيردسییتان تحميل کرده و نماي

 ها ورسيدند. زنافتاد به هم میبستند. از دو سوی ده دو دسته راه میگرفتند. برخی قمه های زنگ زده را پرشال کمرشان میها را میآوردند. خاک آنحسیينيه بيرون می
ر کوبيد. برفت و آن را بر فرق خويش میکرد. در اين هنگام دستی سوی قمه میخود میای را از خود بیافتادند. صیدای يا حسين عدهها راه میها دنبال زنجير زنبچّه

خواندن صيغه و نگه داشتن عده، (. 31ن: )هما «کردندپاشيدند و بيخود از خويش، يا حسين گويان، در سماع خود درد را فراموش میشیكاف فرقشیان کاه گل می
ملاحيدر »(. 11)همان:  «طور بوده استشود. قسمت اينیم یبرمش صیيغه بخواند، شرعیرم دنبال ملا حيدر، میغصیه نخور ننه نرجس. سیر راه م»

(. غسل و نماز 11)همان:  «برمشیو به خانه م خوانمیخودم صيغۀ نود و نه ساله م یاش که تمام شد، برادست ننه نرجس گذاشت: عدّه یکله قند را تو
ها پشت سرش، و نماز ميّت خواندند. به سمت گورستان ها جسید را شیسیتند و غسیل دادند. پدر جلو ايستاد و برادرپدر و برادر»ميت و تشیييع جنازه. 

دخيل  (.32ن: )هما «رسيدرفت امّا به آن نمیبه سمت گورستان می گفتند. تابوتای لا اله الله میرفتند. مردها زير تابوت را گرفته بودند و باصدای خفه
 یدين یو باورها یوژبستن به امامزاده و رفتن به زيارت امامزاده داوود و بی بی شهربانو و... نمادهای دينی و مذهبی به جا مانده در بين مردم است. ايدئول

امام  یيك دور ضريح چوب»شده است.  یتبديل به سبك زندگ یمردم عاد یايه و اساس بود براپ یب یاز آداب و رسوم و گاه باورها یاز آن ناشی یکه بخشی
ه گر یفراوان یو نخ ها یپارچه ا یزيارتگاه، نوارها یپول خرد ريخته بودند...بر درخت خشكيده جلو یسنگ برآمده ا ی، رویزاده را طواف کردند. درون ضريح چوب

از آن کند و به شاخۀ  یاارقدش را به دندان گرفت و باريكهبارش همان نوارهاي باد و باران خورده بود. مرواريد خاتون گوشۀ چ که برگ و یبسیته بودند. درخت خشیك
 اينجا گره را باز یگردانینيّت من برآورده شد مرا بر م ی؟ وقتینيّت کرد یکرد، پرسيد؟ چیقاطر صاف م یمرواريد خاتون را رو یدرخت گره زد. قاسیم که داشت جا

از  یبعضیی»(. 33: همان) «افتدیدانم لابد به دل آدم می؟ نمیشییناسیییبرد چطور گره خودت را میها را مکنم؟ ميان اين همه کهنه پاره که آفتاب و باد و باران رنگ آن
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بی شهربانو گنبد و بارگاه بی»(. 32)همان:  «رفتندیشیاه عبدالعظيم م شیهربانو، امام زاده داوود، ابن بابويه يا یبیبه کوه ب یجمعه، دسیته جمع یها، روزهاايهسیهم
 (.33)همان:  «ای بر بالای کوه داشت. ستون سنگی کنار مقبره او بودساده

ب زندگی دينی و دهد و آغاز دگرگونه شدن مرواريد خاتون با شنيدن صدای اذان و اقامۀ نماز بود و انتخاامّا بخش دوم رمان ژانر مذهبی به داستان می
شتر هرچه بي»رفتن به جلسات مذهبی و احكام و شرعيات شكل ديگری از زنان جامعۀ ايران است که ساری آن را در تيپ قهرمان داستانش قرار داده است.

اش را از انگار با سرنگ زندگی گذشتهگرفت های آب مضاف و آب کر شكيات نماز آداب غسل و واجبات و مستحبات ديگر را فرا میرفت و مسئلهبه جلسات زنان می
 داد. قادر متعال حاکم بر زمانشها عذابش نمیکرد ديگر در بند زمان نبود ثقل ثانيهکشیيدند. به ندرت و جز با احساس گناه از خاطراتش ياد نمیهايش بيرون میرگ

کرد. روسری موهای انبوهش پوشيد. جوراب مشكی ضخيم به پا میلند مچ دار میظاهرش هم تغيير کرده بود. لباس آستين ب .گذراندشخواست میبود و هرگونه می
ها کم علاوه بر ابروها لبکرد. در ابتدا تنها چشمان بادامی، دماغ کوچک و لبان نازکش از چادر بيرون بود امّا کمپوشاند و چادر مشكی ضخيمی روی آن سر میرا می

 (.113: 1331ساری، ) «کس نگاه کندچيز و همهتنها چشمان مورب سياهش بيرون مانده بود تا با تحقير و همهو دماغ او نيز زير چادر پنهان شد 
پيوندد و بازگشییت از پيوندد و در اين مرحله تحولی بزرگ به وقوع میچهارمين شییكسییت روحی مرواريد خاتون با مرگ چشییم درشییته به وقوع می

ناگهان در حين کشییيدن تصییوير مادربزرگ متوجّه واقعيّت عجيب »کند. یگرا اسییت ايجاد مون که نمايندۀ زنان سیینّتمذهب و عقايد دينی را در مرواريد خات
خواند. از ظهر ناهار خورده و خوابيده بود بعد زده از اين کشف خود از سستی به در آمدم باه مادر بزرگ ديگر نماز نمیخواند شیگفتشیدن مادربزرگ ديگر نماز نمی

 (.131: همان) «امهاست که حتی يک بار مادربزرگ را در حال نماز خواندن نديدهرختخواب نشسته بود آفتاب غروب کرده بود به ياد آوردم روزها و هفتههم در 
 

 گيرینتيجه

ن همان ايدئولوژی وجود دارد بر ايهای زبان شناختی و ساختارهای کلان جامعه يا تارهای خرد گفتمان يا همان ويژگیرابطۀ ديالكتيكی که بين ساخ      
کنند. پس روابط حاکم بر جامعه و قدرت حاکم بر نظام ارباب و رعيتی نكته تاکيد دارد که ساختارهای کلان جامعه ساختارهای خرد گفتمان را تعيين می

. ياغيان به عنوان کنندولوژيک و گفتمانی را بازتوليد میو استبداد ياغيان باعث ايجاد ساختارهای گفتمانی که اين ساختارها به نوبۀ خود ساختارهای ايدئ
ها و روابط قدرت در گسیترۀ وسيع جامعه تعيين کانون قدرت و ظلم و مرواريد خاتون به عنوان کانون سیتمديدگی مراتب گفتمان را به وسیيلۀ ايدئولوژی

يابد که باشد. از آن جايی که زبان فرآيندی اجتماعی است زمانی معنا میشناسی و بالعكس میشناسی و جامعهها حاصیل ارتباط زبانکنند. گفتمانمی
ل صگفتمان از متن متمايز شیود. گفتمان حاصیل فرآيند تعامل اجتماعی اسیت که تحليل گفتمان انتقادی سعی در آشكار نمودن روابط اجتماعی که حا

توان آن را در سطح تفسير مورد بررسی قرار داد، به تحليل فرآيندهای شناختی ه میای از رمان کقدرت و ايدئولوژی هسیتند دارد. فرشته ساری در مرحله
ها پرداخته و با بهره برداری از روابط ميان مشارکان گفتمان، روابط بينامتنی و تعاملات اجتماعی به تفسير ذهنيت خود کنندگان و تعاملات ميان آنشرکت

های سییياسییی، اجتماعی و واريد خاتون را در مراحل مختلف در معرض آزمايش قرار داده و به خلق گفتمانپرداخته و با اهدافی از پيش تعيين شییده مر
ليل نمايد که نتيجۀ کاربرد اين تحپردازد و در پايان با ارايۀ راهبردهای خاص قدرت در گفتمان، قدرت نهفته در آن سوی گفتمان را معرفی میانتقادی می

تر اسییت و ارتباط ميان رويدادهای اجتماعی با تر و قضییاوت منصییفانهم جهت بهتر انديشییيدن و اتخاذ تصییميم صییحيحآشییكار شییدن حقايق برای مرد
شناسی شود. فرشته ساری با موفّقيّت در ميان اين ايدئولوژی و ارتباط قدرت و زبانسیاختارهای اجتماعی و تاثير و تاثر آن بر يكديگر به روشنی بيان می

 های اجتماعی در نزاع با قدرت و استبداد است.نمای بافتسياسی و اجتماعی جامعه را به تصوير کشيده و آينۀ تمام ای از تاريخپاره
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Abstract 

Critical discourse analysis is an interdisciplinary scientific branch in linguistics and criticism that examines the function 
of language in society and politics as a form of social function. It discusses and examines language as a social practice in 
relation to ideology, history, power, and society. Many Persian novels, especially novels by female writers, are linked to 
social and political concepts of society and are actively present in various types of contemporary fiction writing 
movements. The study of Persian novels based on Norman Fairclough's theory has its own characteristics. From 
Fairclough’s perspective, discourse enables the three phenomena of community identity, social relations, and knowledge 
systems to perform three functions: identity, relational, and intellectual. This approach analyzes the underlying layers of 
the text by examining linguistic levels. According to Norman Fairclough’s theory, in order to discover these underlying 
layers and analyze the discourse pattern, three levels of “description,” “interpretation,” and “explanation” must be 
examined. The discourse pattern at the “interpretation” level, which examines the text by considering the context of the 
situation, concepts, and strategies of language pragmatics, and intertextual factors, is the result of the process of social 
interaction in the novel Morvarid Khatun, which critical discourse analysis attempts to reveal social relations that are the 
result of power and ideology.  
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